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ارزيابي شتابزده
 مجيد نظافت

شعر انقلاب اسلامي ايران، شعري پويا، تپنده و آرمانگراست>. اين شاخه از شعر در پي
ويراني تفكرات و تصورات غير انقلابي، و پيريزي مسيري روبهتعالي و اوج است درست

همانند خود انقلاب كه در پي ويراني و ساختن است. سرگذشت شعر انقلاب از خود انقلاب
جدا نيست و با افت و خيز، تندروي و كندروي و خطر كردن و طمأنينه آن همراه است.

شاعران انقلاب اسلامي، آنان كه پيش از به ثمر نشستن انقلاب همواره در پي ايجاد آن
بودهاند، طبعاً زبان و بيان خاص دوران خودشان را پس از انقلاب هم ادامه دادهاند. شاعراني

هم كه آغاز شاعريشان، همراه با شروع انقلاب، فراگيري حركتهاي انقلابي و به ثمر
نشستن انقلاب بوده، در آغاز تا حدود زيادي تحت تأثير زبان و بيان شاعران پيشكسوت
انقلابي هستند. در اين مقطع براحتي نميشود بين شعر شاعران سالمند و شاعران

ميانسال و جوان فرق جدي قائل شد. مگر در عدم انسجام زباني و فكري و احتمالاً تندي و
تيزياي كه در شعر شاعران جوان در سالهاي آغازين پس از انقلاب بيشتر به چشم ميخورد.

اما پس از چندي همچنان كه انقلاب شتابناك به پيش ميآيد، شاعران انقلاب بخصوص
شاعران جوان كه مستعدتر از ديگران در پذيرفتن حرفهاي تازه و نوجوييهاي جسورانهاند، نگاه
شاعرانهتري پيدا ميكنند و از شعر صريح، معناگرا و شعارگونه دور ميشوند و همچنان كه

زمان به پيش ميرود، ذهن و زباني كارآمدتر مييابند. كمكم ميتوان صداهاي مشخصي را در
بين اين گروه از شاعران انقلاب، تشخيص داد. كساني چون قيصر امينپور، نصراالله مرداني،

حسين اسرافيلي، حسن حسيني، عليرضا قزوه، عبدالجبار كاكايي و بسياري ديگر كه
شعرشان از نظر زبان و شعريت از شعر شاعران پيشكسوت، كساني همچون اساتيد

سبزواري، معلم، شاهرخي، مشفق كاشاني، گرمارودي، مهرداد اوستا و ديگران كاملاً جدا و
متفاوت قابل دستهبندي است. اما هنوز حتي در شعر شاعراني چون قزوه، حسن حسيني و
لقيصر امينپور و ديگران نيز رگههايي از محتواگرايي مفرط ( كه شعر را به حد نظم و شعار تنز

ميدهد -- قابل جستجو است كه هر چند از سالهاي اول انقلاب دور ميشويم اين معناگرايي
در سايه شعريت قرار ميگيرد. به عبارت ديگر جوهر شعر بر محتوا غالب ميشود.

ميتوان گفت دوران پختگي شعر انقلاب از همين جا آغاز ميشود. در اين دوره شعر بدون اين
كه توجهش را نسبت به جامعه كمرنگ كند از دغدغههاي صرفاً انقلابي دور ميشود،

ميكوشد آرمانهاي انقلابي و ارزشمند را به گونهاي هنرمندانهتر، چندوجهي، كلي و فراگير در
قالب شعر بيان كند تا تعادلي ميان جوهر شعر و معاني ارزشمند در آثار پديده آمده برقرار
شود. نكته مهم اينكه نميتوان از شعر انقلاب سخن به ميان آورد واز كنار بخش اعظم آن

يعني شعر جنگ و پايداري گذشت. شعر انقلاب در كشور ما از همان سالهاي اول با پديده
دفاع مقدس و حماسهاي كه مردم غيور و مسلمان در دفاع از ميهن اسلامي آفريدند، گره
خورد. گرهي آنچنان محكم كه به گمان نگارنده، تميز آن دو از هم مشكل مينمايد. امروز

براحتي نميتوان گفت كه شعر انقلاب كدام و شعر پايداري كدام است. شايد درستتر آن
باشد كه هر دو را ذيل نام شعر متعهد، جمع كنيم.

تا اينجا به گونهاي به شعر متعهد و حال هواي نسل اول و دوم شاعران آن به اجمال اشاره
شد. اما در طول كمي بيش از سه دهه با احتساب ده سال پيش از انقلاب و چند سال پس از

آن، نسل سوم شاعران متعهد پا به عرصه گذاشتند كه در بين آنها نيز ميتوان كم و بيش
صداهاي مشخصي را شنيد كه به ذكر نام چند تن از خراسانيهاي اين نسل كه با آنها

زيستهام بسنده ميكنم؛ منوري، محدثي و كاظمي از اين جملهاند.
اما نسل چهارمي نيز در راه است كه امروز بعضي پا به راه نهادهاند و به منزل نزديكند و

ديگراني كه بزودي خواهند رسيد و آينده از آن ايشان است.
اما سوالي در بعضي ذهنها و پارهاي از محافل وجود دارد و آن اين است كه آيا شعر انقلاب

اسلامي ايران در گذر زمان كمرنگ نشده است؟ اگر بخواهيم پاسخي واقعگرا به اين پرسش
مهم بدهيم، بايد بگوييم اگر منظور از شعر انقلاب، شعرهاي نخستين ماههاي پيروزي انقلاب

باشد -- كه متأسفانه در بعضي ذهنها همين گونه است -- بله. كمنگ شده است.
پارهاي هنوز شعر انقلاب را شعري ميدانند كه مثلاً قافيه و رديف آن انقلابي باشد، يعني در

اماقافيه و رديف كلماتي همچون پيروزي، انقلاب، مرگ بر،... درود بر...، خمپاره و گلوله باشد. 
اگر از شعر متعهد تعريفي درست داشته باشيم، جواب اين سئوال به شهادت دفاتر فراوان

بر اين باورم كه شعر
انقلاب و پايداري -- يا بزعم
بنده شعر متعهد -- شعري
است كه به آدمي، اخلاق

و آرمانها وفادار است

در نگاهي از سرواقعنگري
درميابيم كه انقلاب ما نيز
مانند هر جنبش مردمي

ديگر، در طول زمان از
جوش و خروش اوليه خود
فاصله گرفته و بعضي تند

و تيزيهاي آغازين را به
دست مدارا و تساهل
سپرده است. پس دور

نيست كه فرآيند انقلاب،
شعر انقلاب را نيز

دربرگرفته باشد. اما
ارزشگذاري اين تغييرات

قطعاً تنها به عهده شاعر
نيست

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-348.htm

1 of 2 3/10/2012 9:38 AM



شاعران ارجمند معاصر منفي است.
بر اين باورم كه شعر انقلاب و پايداري -- يا بزعم بنده شعر متعهد -- شعري است كه به

آدمي، اخلاق و آرمانها وفادار است، و در يك واحد معين يعني مثلاً يك دفتر شعر براحتي اين
تعهد و آرمانگرايي قابل بررسي و جستجو است. لذا نبايد از شاعر متعهد انتظار غيرضروري
داشته باشيم، اينكه مثلاً در تك تك سرودههايش مشخصاً از آرمانها سخن بگويد و قافيه و
رديف شعرهايش كلماتي انقلابي باشند. اگر شعرهاي شاعري در يك دفتر شعر متكي بر
اخلاق و معنويت و نگاهش نگاهي انساني و دلسوز مردمان و منعكسكننده آفات جامعه و

هدايتگر آن باشد. بايد او را شاعر متعهد ناميد.
همه ما <حافظ> را شاعري متعهد و متديّن ميدانيم. او را عامل به دستورات ديني و نيز

حافظ كلام وحي ميشناسيم، و اين در حالي است كه او در همه شعرهايش از مضامين صرفاً
مذهبي سخن نگفته است. اما در كليّت، او شاعري است كه به شهادت سرودههايش منتقد

اوضاع زمانه خويش و هدايتگر جامعه و نگران اعتقاد و اخلاق مردم است، لذا شاعري است
متعهد.

حال چرا از شاعران زمانه خود متوقعيم كه در تك تك آثارشان انقلابي باشند؟
از اين منظر شعر متعهد همچنان پررنگ هست و خواهد بود. وضعيت شعر متعهد را از منظري

ديگر نيز ميتوان به تماشا نشست. هر چند نگرانم كه در هنگام چاپ اين نوشته، اين سطرها
حذف شود، با اين همه بنا بر وظيفه و در مقام يك مؤلف كه ميكوشد متعهد باشد آنچه را با

بضاعت اندكم دريافتهام باز ميگويم.
در سطرهاي آغازين اين نوشتار در بيان تعريف شعر انقلاب، آن را از خود انقلاب جدا ندانستم و

كوشيدم سير آن را در سالهاي انقلاب، اجمالاً بيان كنم. در اينجا نيز، متذكر ميشوم كه در
نگاهي از سرواقعنگري درميابيم كه انقلاب ما نيز مانند هر جنبش مردمي ديگر، در طول زمان

از جوش و خروش اوليه خود فاصله گرفته و بعضي تند و تيزيهاي آغازين را به دست مدارا و
تساهل سپرده است. پس دور نيست كه فرآيند انقلاب، شعر انقلاب را نيز دربرگرفته باشد.

اما ارزشگذاري اين تغييرات قطعاً تنها به عهده شاعر نيست.
حال اگر شاعري متعهد، در شعر و از منظري شاعرانه به اين مقوله پرداخت، بر اساس تعهد

خود عمل كرده است. همانگونه كه پرداختن به اين مقوله در حوزه نثر و براساس منطق نثر بر
عهده اهل علم، انديشمندان، جامعهشناسان و منطقيون است.

اين نوشتار را با بيت زير به پايان ميبرم:
شاعري را گر هدف روشنگري است

شاعران را رتبه پيغمبري است
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